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تحلیل روان شناختی خودشکوفایی از دیدگاه مولانا و راجرز

»مولوی« و »راجرز«، دو ش��خصیت برجس��ته ای هس��تند ک��ه اگرچه به لح��اظ تاریخی، حدود هفت ق��رن از یکدیگر فاصله داش��تند، اما 
دیدگاه های زیبایی از »فرآیند انسان ش��دن« را ارائه داده اند. »مولوی« انس��ان گرای معنوی نگر، ضمن نگاهی رازآلود و حیرت زا به انسان، 
با صفای آینه ی باطن و انقلاب درونی خویش، توانست گام هایی تا رسیدن به انسان کامل را ناباورانه بردارد و الگویی شد که نام، آثار و 
اشعارش، قرن هاست آتش به خرمن سوختگان عالم می زند و »راجرز« انسان گرای تجربی نگر، در روزگار قحطی انسان، از خودشکوفایی 
و »هنر انسان شدن« سخن گفت و نقش جامعه را در خودشکوفایی، امری کلیدی معرفی کرد و بر این باور بود که در جوامعی که شخص 
از هم خوانی، توجه مثبت بی قید و شرط و همدلی برخوردار باشد، می تواند به سوی خودشکوفایی پیش رود. اما از منظر »مولانا«، رسیدن به 
نور خدایی و اش��راق و ش��هود باطنی، پایان نقطه ی خودشکوفایی ست که مراحل آن در سلسله مقالات پیش رو، به گونه ای زیبا مورد تحلیل 

روان ش��ناختی قرارگرفته ا  س��ت:

تفاوت ديدگاه »مولانا« و »راجرز« از جنبه های مختلف
از جنبه ی جهان بینی

»مولانا«رسيدنبهمرحلهیخودشكوفايیوتحققنفسرادرخامبودن،
پختهشدنوسپسبهمرحلهیفنارسيدنوپيوستنبهعالمملكوتمیداند
اما»راجرز«برتحققنفسوپروبالدادنبهآنونهفناونابودیاش،تأکيد
میکند.»راجرز«انسانرادريکمحدودهیجغرافيايیومقطعزمانیو
مكانیخاص)اينجاواکنون(درنظرمیگيردوکاریبهگذشتهواينکهاز
کجاآمدهايموآمدنمابهرچهبوده،ندارداما»مولانا«ازريشهوخاستگاه
اوليهیانسانشروعمیکندوتاقيامتوجهانپسازمرگ)معاد(،انسانرا
همراهیمیکند،درحالیکه»راجرز«انسانراتامرحلهیکاملشدنکارکرد
ورسيدنبهمرتبهیرشدوبلوغشناختی،همراهیمیکندوبهاينکهدر
گذشتهچهاتفاقیافتادهوبعداًچهپيشمیآيد،کاریندارد.بهزعم»مولانا«
تمامکائناتوموجودات،روبهسویحقدارندوپويايیوشكوفايیآنها
درواقع،مُهرتأييدیستبراينمهمکه»بازگشتهمهبهسویاوست.«
کرد: جستوجو خاکی عالم اين ورای بايد را سالم و حقيقی زندگی

جمله اجزا در تحرک، در سكون
            اطقان کانا الیه راجعون

»مولانا«همچون»افلاطون«مداممیگويدکهآنچهدراينجهانوجوددارد،
سايهایستازوجوديکغايتعظيمکهتنهاانسانکاملوخودشكوفا،قادر

بهدرکآنمیباشد:
مرغ بر بالاپران و سايه اش

                می دود بر خاک، پران مرغ وش
ابلهی، صیاد آن سايه شود

می دود چندان که بی مايه شود    

بی خبر کان عكسِ آن، مرغ هواست
           ی خبر کی اصل آن سايه کجاست

»مولانا«صريحاًاظهارمیداردوقتیکهچشم،بسياربيناونافذباشد،حقيقترا
بدوناسبابوواسطهمشاهدهمیکنداماافرادناشكوفا،بهاسبابوواسطهها
توجهمیکنند.پسآنکسکهروحوجانشازحيطهیعناصرمادیخارج
است،بهمقامیمیرسدکهمحدودهیاسبابوعللرامیشكافدوازآن

درمیگذرد:
بی سبب بیند چو ديده شد گذار

           تو که در حسی، سبب را گوش دار
آن که بیرون از طبايع، جان اوست

              منصب خرق سبب ها، آنِ اوست
وپسازآناستکه»مولانا«بهتوصيفمقامافرادخودشكوفامیپردازد:

گفت: خلقان چون ببینند آسمان
من ببینم عرش را با عرشیان    

هشت جنت، هفت دوزخ، پیش من
             هست پیدا هم چو بت پیش شمن

يک به يک وامی شناسم خلق را
هم چو گندم من ز جو در آسیا    

وسپسدرجایديگریبهتوصيفبيشتریازاينگروهمیپردازدومیگويدکهاينان،
ديگرازگزندهواینفسمحفوظمیمانندوبهبصيرتواقعیدستپيدامیکنند:

سربلندم من، دو چشمِ من بلند
بینش عالی، امان ست از گزند    

آن چه خواهد بود بعدِ بیست سال
     داند اندر حال، آن نیكوخصال
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ازمنظرافرادخودشكوفا،واقعيتاينجهان،مانند»کف«استوحقيقت،همچون
»آبدريا«.خودشكوفابهآبدرياچشممیدوزديعنیبهعمقهستیکههمان

ذاتوصفاتخداوندیست،نظرداردونگاهاو،يکنگاهرازآلوداست:
آن که کف را ديد، سِرگويان بود

    وآن که دريا ديد، او حیران بود
آن که کف را ديد، نیت ها کند

     وآن که دريا ديد، دل دريا کند
آن که کف ها ديد، باشد در شمار

    وآن که دريا ديد، شد بی اختیار
بهاينترتيب،»مولانا«کسانیکهبرلبدريایهستینشستهاندرادوگروه
میداند؛گروهیکهبهکفرویآبکههمانزيبايیهاوظواهراست،چشم
دوختهاندوگروهیکهفراترازهمگنانوهمعصرانخود،بهجهاننظردارند.از
نگاه»مولوی«اينانانسانهایخودشكوفاهستندچراکهبهشناختخود،جهان
وخالقجهاننائلآمدهاندودچاراضطرابوپريشانیهمنمیگردنداما»راجرز«
مطابقمتدپديدارشناختیخود،درکانسانازواقعيتهاوتجربهیشخصی
اوازرويدادهاوپديدههارامعيارانسانباکارکردکاملدرنظرمیگيرد.بهزعم
او،جاریشدنرویهمينکفهاکهواقعيتهایزندگیروزمرههستند،موجب
رهايیانسانازدفاعهایروانیمیشودواورادرمسيرانسانشدنبهجريان
میاندازد.جاریشدندرزندگیروزمرهموجبسرخوشی،بقاوتعالیارگانيسم
میشود.درنظامتجربی»راجرز«،حواسپنجگانهازجايگاهخاصیبرخوردارند؛
حسشنوايی،بينايی،لامسهو...بايدوظايفخودرابهدرستیبهانجامبرسانندتا
يادگيریوتجربه)کهحاصلکارکرددقيقاينحواساند(بهدرستیصورتگيرد،
درحالیکهازچشماندازجهاننگری»مولانا«،حواسظاهریانسان،کوتاهبينو

محدودنگرندونمیتوانندانسانرابهحقيقتبرسانند:
چشمِ حس هم چون کف دست ست و بس

           نیست کف را بر همه ی  او دسترس
چشمِ دريا ديگرست و کف دگر

     کف بهِِل، وز ديده ی دريا نگر
»مولانا«دراينجاکفآبدرياراباکفدستمقايسهنمودهوانسانرابهفراتر
رفتنازکفهاوظواهروحصولوسعتانديشهونظر،دعوتمیکند.بهزعم
او،چشمدريابينراباديدهیکفبين،فرقهاست.اگرخواهانرسيدنبهتعالی
وخودشكوفايیهستيم،بايدباچشمدلونهباچشمسر،بهحقايقهستی
بنگريم.آنچهباحواسآدمیادراکوفهميدهمیشود،همچونعملکفدست
استکهتنهاجسمبودنوظواهراشياءرالمسمیکندوازاينحيث،ناقصو
نارساست؛همچنانکهباسودنکفدست،تنهامیتوانبخشکوچكیازوجود
بيرونیواقعياترادريافتنمود،چشمِسَرنيزتنهامیتواندوجودخارجیاشياءو

پديدههاراببيند.
ديده ی تن دائماً تن بین بود

               ديده ی جان، جان پرفن بین بود

پارسی را
پاس بداریم
آنچهفرهنگمارازندهنگاهداش��ته،زبانمادریماناس��ت؛پس
تلاشکني��مزبانمادریخ��ودرازندهنگاهداري��موتامیتوانيم
ازواژهه��ایزبانخودمانبهرهببريموب��اآنهاگفتوگوکنيمو

بنويسيم.

به جای رعب بگویید ترس
به جای همین طور بگویید همین گونه

به جای اکثر قریب به اتفاق بگویید بیش تر
به جای قصد دارند بگویید برآن اند

به جای تحول بگویید دگرگونی
به جای کثیف بگویید ناپاک
به جای مبتکر بگویید نوآور
به جای اکتفا بگویید بسنده

به جای مطرود بگویید رانده شده
به جای متولد بگویید زاده 

به جای حیرت آور بگویید شگفت انگیز
به جای تعجب آور بگویید شگفتی آور

به جای یک طرفه بگویید یک سویه
به جای داخلی بگویید درونی

به جای دست آخر بگویید در پایان
به جای مکانیزم بگویید سازوکار

به جای غافل بگویید ناآگاه 
به جای انتظار می رود بگویید پیش بینی می شود

به جای محتوا بگویید درونمایه
به جای اقدام نمودن بگویید دست زدن

به جای ضروری بگویید بایسته
به جای در عین حال بگویید در همان سان

به جای نسبتاً بگویید کمابیش
به جای نامرتبی- بی نظمی بگویید نابه سامانی

به جای اسراف بگویید ریخت وپاش
به جای سوبسید بگویید یارانه

به جای دسته جمعی بگویید گروهی
به کوشش سايت ايرانیان بلژيک
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